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وقتی شاه انقلاب مردم را باور کرد

 صبـح روز 16آبـان 1357، مـردم ایـران پـای تلویزیـون چهـره محمدرضـا پهلوی 
را می‌دیدنـد کـه سـعی می‌کـرد همچنان‌کـه از روی کاغـذ در دسـتش می‌خوانـد، 
خونسـردی‌اش را حفـظ کنـد تـا بتوانـد بگویـد: »مـن نیز پیـام انقلاب شـما مردم 
ایـران را شـنیدم«. این‌هـا بـرای مـردم نشـانه‌هایی از پیروزی بـود. اتفاقاتـی که در 
سـال‌های گذشـته و چندین‌مـاه اخیـر افتـاده بـود، پایه‌هـای حکومـت محمدرضا 
پهلـوی را خیلـی سـخت لرزانده بود. حتی دیگـر ادعای اصلاح اوضاع از طرف شـاه 
هـم مـردم را راضـی نمی‌کرد؛ چـون از یک‌طرف ایـن ادعا را می‌شـنیدند و از طرف 
دیگـر هـرروز ارتشـی‌ها را می‌دیدنـد کـه خیابان‌ها را مسـدود کرده‌اند، مـردم را به 
گلولـه می‌بندنـد، و حکومت‌نظامی)سـاعاتی از شـبانه‌روز کـه مردم حـق رفت‌وآمد 

در خیابـان را نداشـتند( اعالم می‌کنند.

 خاطره تلخ کودتای سال 1332

از وقتـی نهضـت امـام خمینی)ره( و سـخنرانی‌های ایشـان در سـال‌های اولیه دهه 
چهـل شـروع شـده بود، بـوی انقالب در شـهرها و کوچه‌هـای ایران پیچیـده بود. 
درواقـع مـردم امـام خمینی)ره( را کسـی می‌دیدند کـه می‌تواند با کمـک او انتقام 
همه ظلم‌هایی را که قبل از این سـال‌ها هم در حقشـان شـده بود، از شـاه بگیرند.

یکی از این اتفاقات، تجریه تلخ کودتای 28مرداد سال 1332 بود.
دکتـر مصـدق اگرچـه خـودش راه را اشـتباه رفـت و بـرای مقابلـه با شـاه دسـت 
بـه دامـن آمریکایی‌هـا شـد، امـا مـردم دیدنـد کـه شـاه چه‌طـور کسـی را کـه 
می‌خواسـت اوضـاع مملکـت را سروسـامان بدهـد، فقـط به‌خاطـر قدرت‌طلبی‌اش 
از بیـن بـرد.  محمدرضـا پهلـوی بـا کمک‌گرفتـن از آمریکایی‌هـا در کشـور کودتا 
کـرد. وقتی قسـمتی از ارتش یک کشـور علیه بخش دیگری مبارزه مسـلحانه کند 
و مسـؤول قانونـی کشـور را از سِـمتش برکنـار کنند، کودتـا اتفاق می‌افتد. شـاه به 
آمریکایی‌هـا اجـازه داد ایـن کودتـا را علیـه مصـدق انجـام بدهنـد، خـودش هم به 
خارج از کشـور رفت و وقتی مصدق دسـتگیر شـد، دوباره به ایران برگشـت و روی 

تخت پادشـاهی‌اش نشسـت.
حـالا طبیعـی بـود که مـردم این‌بار با شـنیدن وعده‌هـای اصلاح اوضـاع مملکت از 
زبـان شـاه، فقط خاطـرات روزهـای کودتای سـال 1332 را پیش خـود مرور کنند 

تا دروغگویی شـاه برایشـان روشـن‌تر از همیشـه بشود.

و سرانجام، فرار شاه

 فرح دیبا همسـر شـاه، در کتاب خاطراتش می‌نویسـد: »محمدرضا از اینکه مجبور 
شـده بـود کشـور را تـرک کند خیلی ناراحـت بود. مـا مدت‌ها بود از وحشـت اینکه 

به‌دسـت مـردم بیفتیم، خواب راحت نداشـتیم.«
البتـه شـاه از مدت‌هـا قبـل تمام اعضـای خانـواده از جملـه فرزندانش را بـه آمریکا 
فرسـتاده بود. خود او هم دوسـت داشـت به این کشـور برود، اما آمریکایی‌ها جواب 
این‌همـه سـال خوش‌خدمتـی‌اش را بـا گفتـن اینکه تو شـاه یک کشـور بحـران‌زده 

سیاسـی هسـتی دادنـد و او را به آمریـکا راه ندادند.
محمدرضـا پهلـوی هـم از روی ناچـاری بـه بهانه اسـتراحت، راهی شـهر آسـوان در 
کشـور مصـر شـد؛ کشـوری که تا آخر عمـر در آنجا مانـد و در همان‌جـا هم مدفون 

. شد

نعیمه موحد|  به رفتار و تفکر مغرورانه معروف بود. هم او و هم همسرش فرح دیبا. با این‌حال خودش هم خوب 
فهمیده بود که مردم دیگر تحملش را ندارند. وقتی در فرودگاه مهرآباد می‌خواست سوار هواپیما شود، مثل همیشه 

ظاهرش را خوب حفظ کرده بود. با چهره نظامی و مغرور خود لحظه‌ای مقابل هر مسؤول مملکتی می‌ایستاد تا دستش 
را ببوسند، اما خودش هم خوب می‌دانست که از دست هیچ‌کدام از این دست‌بوس‌ها کاری برنمی‌آید. کسی اگر قرار 
بود کمکش کند، همان آمریکا و کشورهای خارجی بودند که یک روز او را پادشاه ایران کرده بودند. برای همین هم 

وقتی خبرنگار از او پرسید کی به کشور برمی‌گردید؟ جوابی نداشت جز اینکه بگوید »بستگی به حال مزاجی‌ام )حال 
روحی و جسمی( دارد«. آن روز 26دی بود. روزی که بعدها در تقویم کشور به روز فرار شاه از ایران معروف شد؛ چون 

حال مزاجی محمدرضا پهلوی دیگر هیچ‌وقت برای برگشتن دوباره به خاک ایران خوب نشد.

عقل سالم با 
دانستن دو زبان 
کودکان محک 

برای شکرستان 
می‌خوانند

در صفحه اخبار بخوانید
 در مدرسه هشت

با هم بخوانیم

وزن شاد
وزن غمگین

 

در صفحه دو بخوانید
وضعیت دندان‌های 

ایرانی‌‌ها  اصلاً خوب 
نیست

بی‌دندون 
نشید...؟!

در صفحه اخبار بخوانید

شاهنامه به روایت هشت-  قسمت چهاردهم
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 26دی ماه1357، روزی است که
 محمدرضا پهلوی

برای همیشه از ایران رفت

شاه رفت

کودتای سال 1332

3

 صبح روز 16آبان 1357، مردم 
ایران پای تلویزیون چهره 
محمدرضا پهلوی را می‌دیدند 
که سعی می‌کرد همچنان‌که از 
روی کاغذ در دستش می‌خواند، 
خونسردی‌اش را حفظ کند تا بتواند 
بگوید: »من نیز پیام انقلاب شما 
مردم ایران را شنیدم«.

 طبیعی بود که مردم این‌بار با 
شنیدن وعده‌های اصلاح اوضاع 
مملکت از زبان شاه، فقط خاطرات 
روزهای کودتای سال 1332 را 
پیش خود مرور کنند تا دروغگویی شاه 
برایشان روشن‌تر از همیشه بشود.

محمدرضا پهلوی هم از 
روی ناچاری به بهانه 

استراحت، راهی شهر 
آسوان در کشور مصر شد؛ 
کشوری که تا آخر عمر در 

آنجا ماند و در همان‌جا هم 
مدفون شد.

حوادثی که باعث فرار شاه شد

حتـی تـا 5 روز مانـده بـه 22 بهمـن 1357 و پیـروزی انقلاب، شـاه همچنـان قیام 
مـردم و نهضـت امـام خمینی)ره( را جـدی نگرفته بـود. اگرچه می‌دید مـردم دیگر 
پشـتیبان او نیسـتند، اما همچنان دلش بـه حمایت‌های آمریـکا و ارتش خوش بود.

امـا در ماه‌هـای مانـده بـه انقالب، حوادثـی اتفـاق افتاد که همه پشـتوانه‌های شـاه 
را از بیـن برد. 

اولیـن آن، حادثـه 17شـهریور 1357 یـا »جمعه سـیاه« بـود. در آن‌روز چندین‌هزار 
نفـر از مـردم کـه برای تظاهـرات بیرون آمده بودنـد، با تیراندازی مسـتقیم نیروهای 

ارتش در میدان ژاله)17شـهریور فعلی( به شـهادت رسـیدند.
درباری‌هـا بعدهـا در کتاب خاطراتشـان نوشـتند که بعـد از 17شـهریور، محمدرضا 

پهلـوی تعـادل روحـی‌اش را از دسـت داد و دیگر هیچ اعتمادبه‌نفسـی نداشـت.
چندوقـت بعـد در آذرمـاه آن‌سـال کـه برابـر بـا روزهـای تاسـوعا و عاشـورای امـام 

حسـین)ع( بـود، دومیـن ضربـه سـنگین بـه حکومـت پهلـوی وارد شـد.
مـردم بـا پیـام دعـوت امـام خمینـی)ره( تظاهراتـی فوق‌العـاده پرجمعیـت برگـزار 
کردنـد. مـردم در این تظاهرات دیگر از هیچ‌چیز نمی‌ترسـیدند و آشـکارا علیه شـاه 

و حکومتـش شـعارهای تنـد می‌دادند.
این‌روزهـا بـود کـه شـاه دیگـر فهمیـد چـاره‌ای برایـش نمانده جـز اینکـه چمدان 
سـفرش را به‌سـمت یکـی از کشـورهایی که تابه‌حـال حمایتش می‌کردنـد ببندد و 

از کشـور برود.
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اگر می‌خواهید همیشه سرحال باشید، یک زبان دیگر غیر از زبان مادری‌تان یاد بگیرید؛ زیرا این می‌تواند شما را از زوال 
عقل حفظ کند. این خبر را می‌توانید درکنار اخبار دیگر در ستون اخبار هشت پیگیری کنید.

 

ایسنا 

آزادی گروگان 10 ساله 

دختـر۱۰ ســـاله‌ای کـه به‌وســــیله گروگانگیـران 
اسـیر شـده بـود، بـا هوشـیاری پلیـس بـه آغـوش 
خانواده‌اش برگشـت. این اتفاق پلیسـی در شهرستان 

افتاد. آران‌وبیـدگل 
ماجـرا از ایـن قرار بود که وقتی این دختر از مدرسـه 
برمی‌گشـت، توسـط دو آدم‌ربا گروگان گرفته شـد و 
ایـن دو آدم بدجنـس بـا خانواده او تمـاس گرفتند و 

گفتند پـول بدهید تا دخترتـان را برگردانیم.
امـا کار خوبـی کـه پـدر و مـادر او انجام دادنـد این بود کـه بلافاصله 
پلیـس را در جریـان قـرار دادنـد. پلیس هـم با بررسـی‌های مختلف 
ایـن دو آدم‌ربـا را شناسـایی و دسـتگیر کـرد. پلیـس بـه خانواده‌هـا 
توصیـه کـرد کـه بچه‌های‌شـان را در مدارسـی ثبت‌نـام کننـد کـه 

نزدیک خانه‌شـان باشـد.

 آفرین به پلیس باهوش

ایسنا 

عبور شهاب‌سنگ از نزدیکی زمین

تصـور کنیـد در اتاقتـان نشسـته‌اید و همین‌طـور بـه پنجـره خیره 
شـده‌اید، کـه یک‌دفعـه می‌بینیـد یک شـیء خیلـی بـزرگ به‌اندازه 

یـک سـاختمان 10طبقه از آسـمان رد می‌شـود.
البتـه در ایـن حـد و انـدازه کـه نـه، امـا همیـن چنـدروز پیش یک 
شهاب‌سـنگ خیلـی بـزرگ بـه همیـن انـدازه از نزدیکـی زمیـن 

. شت گذ
دانشـمندان می‌گوینـد ایـن نزدیک‌تریـن شهاب‌سـنگی بـوده که از 
کنـار زمیـن گذشـته اسـت و سـاکنان کالیفرنیـا در آمریکا شـانس 
آورده‌انـد که اتفاقی برایشـان نیفتاده اسـت و این شهاب‌سـنگ روی 

سرشـان فرود نیامده اسـت. 

 چه شانسی

مهر 

من جزئی از تاریخ فوتبال هستم

»کریسـتیانو رونالدو« سـتاره فوتبال پرتغال می‌گوید 
بـه خـودم افتخـار می‌کنـم و ایـن را می‌دانـم کـه 

جزئـی از فوتبـال جهان هسـتم.
شـاید به‌نظرتـان او کمـی از خـود راضـی باشـد، امـا 
خودمانیـم، هیچ‌کسـی بـه انـدازه او در سـالی کـه 
گذشـت، افتخارآفرینـی نکـرده اسـت و شـاید سـال 
۲۰۱۶ بهتریـن سـالی بـرای او بـود کـه می‌توانسـت 
تجربـه کنـد. او توانسـت قهرمانی در لیـگ قهرمانان 
اروپـا و یـورو ۲۰۱۶ و همچنین عنوان بهترین بازیکـن اروپا و جهان 

را دسـت بیاورد.

 چه می‌شه گفت

باشگاه خبرنگاران جوان

کودکان محک برای شکرستان می‌خوانند

انیمیشـن شکرسـتان به دو صـورت سـریال و فیلم 
سـینمایی در حال سـاخت اسـت و مراحل سـاخت 
موسـیقی آن هـم در حـال انجـام اسـت. سـازنده 
آهنـگ این سـریال می‌گویـد برای مـن خیلی مهم 
اسـت کـه بتوانم آهنگ تأثیرگذاری بـرای فیلم‌هایم 
انتخـاب کنـم. او می‌گویـد قسـمتی از آهنـگ ایـن 
سـریال قـرار اسـت توسـط بچه‌هـا خوانـده شـود و 
بـا مشـورت بـا بچه‌هـای گـروه موسـیقی تصمیـم 

گرفتیـم کـه ایـن آهنگ‌هـا را بچه‌هـای محـک بخواننـد؛ زیـرا این 
اتفـاق می‌توانـد هـم در روحیـه بچه‌ها تأثیـر بگذارد و هم احسـاس 
سرشـار در این شـعرها توسـط این بچه‌ها بیشـتر نمود پیدا می‌کند. 
در حال‌حاضـر هماهنگی‌هـا بـرای انجـام ایـن کار شـده اسـت و در 

صـورت موافقـت، کار کلیـد می‌خورد.

 خوانندگان محک

باشگاه خبرنگاران جوان 

ما می‌خواهیم به حج برویم

سـال گذشـته ایرانی‌هـا بـه سـفر حـج نرفتنـد و 
مشـکلاتی که با کشـور عربسـتان ایجاد شـد باعث 
شـد که مردم از حج واجب و عمره در سـال گذشته 
بـاز بمانند. امسـال هم بـا آنکه عربسـتان اعلام کرد 
کـه بـرای همـه کشـورهای مسـلمان دعوت‌نامـه 
فرسـتاده، امـا سـازمان حـج و زیارت اعالم کرد که 

هیـچ نامـه‌ای به دسـت ایران نرسـیده اسـت. 
ایـن سـازمان اعالم کـرد هیـچ تصمیمـی بـرای 

طـرف  از  ایـران  شـرایط  صورتی‌کـه  در  امسـال  حـج  تعطیلـی 
تی از 

ء
عربسـتان پذیرفتـه نشـود، نـدارد و پنجـم اسـفند امسـال هیا

کشـورمان بـرای بررسـی و طـرح شـرایط حضـور زائـران ایرانـی در 
مراسـم حج به کشـور عربسـتان اعزام می‌شـود و درصـورت پذیرش 
شـرایط کشـورمان و حفـظ عزت زائـران ایرانـی، حج امسـال برگزار 
خواهد شـد. باید منتظر باشـیم و ببینیم عربسـتان شـرایط ایران را 

نه!  یـا  می‌پذیـرد 

 حج ابراهیمی

باشگاه خبرنگاران جوان 

دوش آب سرد معجزه می‌کند 

اگـر شـما هـم از آن دسـت افـرادی هسـتید کـه مـدام از چاقیتـان 
شـاکی هسـتید و مـدام گلـه داریـد و رژیم‌هـای مختلـف در شـما 
تأثیـر نمی‌گـذارد، یک‌بـار دوش آب سـرد را امتحـان کنید تـا تأثیر 
آن را ببینیـد. پزشـکان می‌گوینـد دوش آب سـرد تأثیـر زیـادی در 
چربی‌سـوزی دارد و خیلـی زود می‌توانـد شـما را خوش‌انـدام کنـد. 
فقـط نباید از آب سـرد وحشـت داشـته باشـید و وقتـی می‌خواهید 
دوش بگیرید حواسـتان باشـد یک‌دفعه زیر آب سـرد نروید و کم‌کم 

آب را سـرد کنیـد تـا کمتر اذیت شـوید. 

 لاغری به شرط سرما 

سینا پرس 

عقل سالم با دانستن دو زبان 

اینکـه می‌گوینـد یـک زبـان دیگـر غیـر از زبـان مادری‌تـان یـاد 
بگیریـد، خیلـی بـی‌راه نیسـت؛ زیـرا اگـر دو زبـان بلد باشـید، دچار 
زوال عقـل نمی‌شـوید. دانشـمندان کلـی تحقیـق کردنـد تا بـه این 
نتیجـه رسـیدند. آن‌هـا می‌گوینـد افـرادی کـه بـه دو زبان آشـنایی 
دارنـد، نسـبت بـه بقیـه قـدرت مغـز بیشـتری دارنـد؛ زیرا دانسـتن 
دو زبـان باعـث می‌شـود مغـز کارهایـی را کـه نیاز بـه تمرکـز دارد، 
بـدون آنکـه نیاز باشـد در میان اطلاعات سـردرگم شـود انجام دهد. 
افـراد دوزبانـه اتصـال بالاتـری بیـن مناطـق پـردازش مغزشـان در 

پشت‌سرشـان نسـبت بـه بقیـه برقـرار می‌کننـد.  بدو بریم زبان یاد بگیریم
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شاهنامه به روایت هشت- قسمت چهاردهم

نبرد در کوه سپند
ملیحـه محمودخـواه| در قسـمت پیش برایتـان تعریف کردیـم که وقتی رسـتم می‌خواسـت به دنیا 
بیایـد، مـادرش به‌سـختی افتـاد و زال هـم که نمی‌دانسـت چکار بایـد بکند، یـاد پری افتـاد که زال 
بـه او داده بـود و آن را در آتـش انداخـت و سـیمرغ هم بلافاصله خـودش را به آنجا رسـاند و با کمک 
او کـودک بـه دنیـا آمد و بعدهم پمادی درسـت کـرد و به مـادر رودابه داد تـا روی زخم شـکم رودابه 
بمالنـد تـا زود خوب شـود. تازه وقتـی رودابه به هـوش آمد، کودکـش را در آغوش او گذاشـتند؛ یک 
کـودک تپـل و قوی‌جثه که قـد و اندازه بچه‌های یک‌سـاله آن‌زمان بود. اسـم او را رسـتم گذاشـتند. 
زال و رودابـه جشـن مفصلـی راه انداختند و به همه مردم شـهر شـیرینی دادند و حالا ادامـه ماجرا...

        کودکی رستم 

امـا بخوانیـد از آنجـا که این بچه را نمی‌توانسـتند سـیر کنند و خیلی 
هـم زود بـه غـذا خوردن افتـاد و روزانه چند آشـپز برای او غذا درسـت 
می‌کردند تا بتوانند شـکم او را پرکنند. رسـتم وقتی 8 سـالش شـده 
بـود، بـه قـد و قـواره پدرش رسـیده بـود و در هـوش و اسـتعداد نیز از 

بچه‌هـای هم‌سـن و سـال خـودش یک سـروگردن بالاتـر بود.

 یک نوجوان دلیر      

سـال‌ها گذشـت و رسـتم بـه نوجوانـی دلیر تبدیل شـده بود. سـام هـم که طاقت 
دوری نـوه‌اش را نداشـت، گاهـی بـه دیـدن او می‌رفـت. یک‌بـار با سـپاه به‌سـمت 
زابلسـتان رفـت و اتفاقـاً مهراب کابلـی هم آنجا بـود و او هم به‌همراه زال و رسـتم 
بـه پیشـواز او رفتنـد و رسـتم قـوی و بـزرگ شـده بـود، روی فیلـی نشسـته بود 
و وقتـی پـدر بزرگـش را دیـد، کلـی خوشـحالی کـرد. آن‌شـب سـام کلی بـه زال 
سـفارش کـرد و بـه او گفت که همیشـه در زندگیش عادل باشـد و به مردم سـتم 
نکنـد؛ زیـرا ایـن جهـان بـرای هیچ‌کـس باقـی نمی‌مانـد. او به پسـرش گفت فکر 
می‌کنـم زندگـی مـن هـم رو بـه پایـان اسـت و چیـزی بـه آخـر آن باقـی نمانده 
اسـت. زال کـه خیلـی دلـش از ایـن حـرف گرفـت، پـدرش را در آغوش کشـید و 

کلـی گریـه کـرد. بعـد هم سـام بـا آن‌هـا خداحافظی کـرد و رفت.
یکی پند گویم ترا از نخست

دل از مهر گیتی ببایدت شست
جهان کشتزاری‌ست با رنگ‌وبوی

درو مرگ و عمر آب و ما کشت اوی
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هر قالب یک مضمون

کلاسـیک  شـعر  قالب‌هـای  درمـورد  باهـم  قباًل 
صحبـت کردیـم، قالب‌هایـی مثـل غـزل، قصیـده، 

مثنـوی، قطعـه، دوبیتـی، رباعـی و...
در ادبیـات فارسـی هرکـدام از ایـن قالب‌هـا بـرای 
گفتـن یـک نـوع محتـوا بیشـتر بـه‌کار رفتـه. ایـن 
ارتبـاط قالب بـا محتوا مربوط به سـاختار می‌شـود؛ 
مثلاً غزل بیشـتر برای محتواهای عرفانی ـ عاشـقانه 

اسـتفاده می‌شـده:
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسأله‌آموز صد مدرس شد
غزلـی از حافـظ کـه بـرای پیامبـر اسالم )ص( 

گفتـه شـده و محتـوای عرفانـی دارد.
مثنوی برای داسـتان‌گویی اسـتفاده می‌شده 

و پنـد و اندرز:
بنی‌آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
قطعه برای بیان مسایل اجتماعی:

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام 

خواست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم

کاین تابناک چیست که بر تاج 
پادشاست

ایـن قطعـه را پروین اعتصامی 
دربـاره ظلم پادشـاهان گفته 
بـود و بـه مسـایل اجتماعـی 

مربـوط می‌شـد. انتخـاب کـردن 
یـک قالب خاص بـرای یک محتوای 

خـاص بـه این دلیل مربوط به سـاختار می‌شـود که 
قالـب جزئـی از فرم اسـت و مـا گفتیم ارتبـاط بین 

فـرم و محتـوا می‌شـود سـاختار.

مدرسه شعر »هشت« مهـدی آخرتی| سالم به دوسـتان خودم، در جلسـه قبـل باهم 
درمـورد چیزی به نام »سـاختار« حـرف زدیم. حـروف مهربان را 
گفتیـم، حـروف خشـن را گفتیم و ارتبـاط این حرف‌هـا با محتوا 
را یـادآوری کردیـم. امروز هـم دنباله همان سـاختار را باهم مرور 
می‌کنیـم. امـا قبل از اینکه ادامه سـاختار را توضیـح بدهیم، یک 
نکته را یادآوری کنم، دوسـتان گلم! حتماً یادمان باشـد در شـعر 
فرم و سـاختار بسـیار مهم‌تر از محتوا هسـتند، گاهـی می‌توانیم 
محتواهـای سـاده را بـا فرم و سـاختار قـوی به یک شـعر خوب 
تبدیـل کنیـم. خـب اگـر موافق باشـید، امـروز بیشـتر در مورد 

شـعر کلاسـیک صحبت کنیم.
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سلام به دوستان خودم، در جلسه قبل باهم درمورد چیزی به نام »ساختار« حرف زدیم. 
حروف مهربان را گفتیم، حروف خشن را گفتیم و ارتباط این حرف‌ها با محتوا را یادآوری 
کردیم. امروز هم دنباله همان ساختار را باهم مرور م‌یکنیم. 

ان
جو

 نو
مه

می
ض

29
ه 1

ار
ـم

ش

نبرد در کوه سپند
ملیحـه محمودخـواه| در قسـمت پیش برایتـان تعریف کردیـم که وقتی رسـتم می‌خواسـت به دنیا 
بیایـد، مـادرش به‌سـختی افتـاد و زال هـم که نمی‌دانسـت چکار بایـد بکند، یـاد پری افتـاد که زال 
بـه او داده بـود و آن را در آتـش انداخـت و سـیمرغ هم بلافاصله خـودش را به آنجا رسـاند و با کمک 
او کـودک بـه دنیـا آمد و بعدهم پمادی درسـت کـرد و به مـادر رودابه داد تـا روی زخم شـکم رودابه 
بمالنـد تـا زود خوب شـود. تازه وقتـی رودابه به هـوش آمد، کودکـش را در آغوش او گذاشـتند؛ یک 
کـودک تپـل و قوی‌جثه که قـد و اندازه بچه‌های یک‌سـاله آن‌زمان بود. اسـم او را رسـتم گذاشـتند. 
زال و رودابـه جشـن مفصلـی راه انداختند و به همه مردم شـهر شـیرینی دادند و حالا ادامـه ماجرا...

پیدا کردن 
خانه گنج

وقتـی بـر آن‌هـا پیروز شـد، 
دیـد  خانـه‌ای  قلعـه  داخـل  در 

کـه در آهنـی داشـت کـه هیچ‌کـس 
نمی‌توانسـت وارد آن شـود. او بـا گـرزش 
یـک ضربه به در زد و آن را بـاز کرد و دید در 
داخـل آن پـر از طال و جواهر اسـت. بعد هم 
نامه‌ای به زال نوشـت و ماجـرا را تعریف کرد. 

زال کـه از این خبر خیلی خوشـحال شـده 
بود، شـترهایی را به‌همراه نامه‌رسـان به 

آنجا فرسـتاد تـا طلاها را بار شـتر 
کنند و به زابلسـتان منتقل 

. کنند

      زیرکی رستم 

رسـتم کاری که پدر گفـت را انجام 
داد و به‌سـمت کـوه سـپند بـه راه 
افتـاد. نگهبـان کـه او را از دور دید، 
پیـش فرمانـده قلعـه رفـت و بـه او 
خبـر داد و گفـت کاروانـی می‌آیـد 
کـه بارشـان نمـک اسـت. فرمانـده 
هـم کسـی را فرسـتاد تـا مطمئـن 
شـود بـار آن‌ها نمـک اسـت. وقتی 
مطمئـن شـدند درهـا را بـاز کردند 
و رسـتم و همراهیانش وارد شـدند. 
آن‌هـا کلـی پـول می‌دادنـد و نمک 
می‌خریدنـد. امـا وقتـی شـب شـد، 
رسـتم تصمیـم گرفت نقشـه‌اش را 
عملـی کنـد. رسـتم که بـه تهمتن 
کمـک  بـه  بـود،  شـده  معـروف 
یارانـش همـه آن‌‎هـا را نابـود کرد.

 جنگ با فیل      

امـا کم‌کـم رسـتم نشـان مـی‌داد که بـا بقیه فـرق می‌کنـد. یک‌بار 
رسـتم خـواب بـود که بـا صـدای داد و فریـاد از خـواب بیدار شـد. 
رسـتم وقتی سراسـیمه خـودش را به محوطه رسـاند، متوجه شـد 
کـه یـک فیـل سـفید بـزرگ رم کـرده و همه‎جـا را به‌هـم ریختـه 
اسـت. رسـتم هـم گـرز پـدرش را برداشـت و به‌سـمت فیـل رفت. 
تعـدادی از بـزرگان شـهر کـه آنجـا بودنـد، سـعی کردند رسـتم را 
منصـرف کننـد و مـدام بـه او می‌گفتنـد نگه‌داشـتن ایـن بچه‌ فیل 
آسـان نیسـت. اما رسـتم گوشـش بـه این حرف‌هـا بدهـکار نبود و 
به‌سـمت فیـل رفـت. فیـل خشـمگین هم به‌سـمت او حملـه کرد، 
امـا رسـتم گـرزش را بـالا بـرد و آن را بـه فیـل زد و فیـل هم مثل 

یـک کـوه گوشـت روی زمیـن افتاد. 

       مأموریت بزرگ 

خبـر ایـن‌کار بـه زال رسـید و زال کلـی قربان‌صدقـه 
پسـرش رفت. بعدهم به رسـتم گفت به کوه سـپند برو. 
آنجا یک کوه هسـت که نوکش داخل ابرهاسـت و حتی 
عقاب هم نتوانسـته به آنجـا پرواز کنـد. در آنجا گروهی 
هسـتند کـه نریمـان را با حیله کشـته‌اند )نریمـان پدر 
سـام اسـت(. سـام هرکاری کرد نتوانسـت انتقام پدرش 
را از آن‌هـا بگیـرد. حـالا که تـو به اینجا رسـیده‌ای برو 

و انتقـام او را بگیر.

  ماجرای نریمان و نقشه زال       

زال بـرای او تعریـف کرد که نریمان کـه آن‌زمان یکی 
از قوی‌تریـن مـردان روزگار بـود، بـه فرمـان فریـدون 
بـرای نبـرد بـا آن‌هـا اعـزام شـد. او از در قلعـه وارد 
شـد، امـا آن‌ها سـنگ بزرگـی را بین او و سـپاهیانش 
انداختنـد و دیگـر هیچ‌کـس از سرنوشـت او خبـردار 
نشـد. با آنکه سـام خیلی تلاش کرد خبـری از پدرش 
بگیـرد، اما هرچه تلاش کرد نتوانسـت.  زال به رسـتم 
گفـت: خـودت را بایـد به‌شـکل سـاربان دربیـاوری 
و تعـدادی شـتر بـا خـودت ببـری و بارشـان را نمـک 
کنـی؛ چـون نمک بـرای آن‌ها خیلی باارزش اسـت. 
آن‌هـا وقتـی تـو را با بار نمـک ببینند به اسـتقبالت 
می‌آینـد و تـو خیلی راحـت می‌توانـی داخل قلعه 
آن‌ها بشـوی و آن‌ها را به سـزای کارشـان برسانی. 

چو بشنید رستم، برآراست کار؛
چنانچون بوَُد درخور کارزار

به بارِ نمک در، نهان کرد گرز،
برافراخته پهلوی یال و برز

ز خویشان تنی‌چند با خود ببرد،	
کسانی‌که بودند هشیار و گرد

تا اینجای 
ماجرا را داشته 

باشید تا در 
قسمت بعد ماجرای 
مرگ منوچهر و پسرش 
نوذر که به‌جای او نشست 

را تعریف کنیم.

تعدادی از بزرگان شهر که 
آنجا بودند، سعی کردند رستم 

را منصرف کنند و مدام به او 
می‌گفتند نگه‌داشتن این بچه‌ 
فیل آسان نیست. اما رستم 

گوشش به این حرف‌ها بدهکار 
نبود و به‌سمت فیل رفت. فیل 

خشمگین هم به‌سمت او حمله کرد، 
اما رستم گرزش را بالا برد و آن 

را به فیل زد و فیل هم مثل یک 
کوه گوشت روی زمین افتاد
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 او به پسرش گفت فکر 
می‌کنم زندگی من هم رو 
به پایان است و چیزی به 
آخر آن باقی نمانده است. 

زال که خیلی دلش از این 
حرف گرفت، پدرش را 

در آغوش کشید و کلی گریه 
کرد. بعد هم سام با آن‌ها 

خداحافظی کرد و رفت

انتخاب ردیف

ردیـف هم دقیقـاً مانند وزن و قالـب، برای محتواهای گوناگون به‌ شـکل‌های گوناگون 
انتخاب می‌شـده اسـت، هرچند این کار در ادبیات مثال‌های زیادی ندارد، اما شـاعران 
بـزرگ ادبیـات فارسـی با ایـن‌کار شعرشـان را دارای سـاختار بهتر می‌کرده‌انـد. ارتباط 
بین کلماتی که به‌عنوان ردیف انتخاب می‌شـوند، با محتوا، جزو سـاختار شـعر اسـت. 
هرچقـدر ردیـف ما با محتوای شـعر ما همخوان‌تر باشـد، سـاختار قوی‌تـری خواهیم 
داشـت؛ یعنـی ردیـف در درک و فهـم محتـوا بـه ما کمـک می‌کند. مثلاً به این شـعر 

خاقانی که در عزای پسـر بیست‌سـاله‌اش گفته شـده، نگاه کنید:
صبحگاهی سر خوناب جگر بگشایید

ژاله صبحدم از نرگس تر بگشایید
دانه‌دانه گهر اشک ببارید چنانک
گره رشته تسبیح ز سر بگشایید

سیل خون از جگر آرید سوی باغ دماغ
ناودان مژه را راه گذر بگشایید
نازنیان منا، مرد چراغ دل من

همچو شمع از مژه خوناب جگر بگشایید
کاری بـه مفهـوم ایـن شـعر و سـخت بـودن کلمـات نـدارم، زیـر ردیف‌هـا خـط 
کشـیدم، ببینیـد دوسـتان عزیـز! این شـعر چـون در عزای یـک عزیز گفته شـده، 
ردیـف بگشـایید دارد. بـا ایـن ردیـف انگار شـاعر در تمـام بیت‌ها بغـض گلویش را 
بـاز کـرده )بگشـایید یعنـی باز کنیـد(. خب ایـن ردیف با محتوای شـعر کـه غم و 
انـدوه اسـت مرتبط اسـت. چند بیت از یک شـعر که سـاده‌تر اسـت برایتـان مثال 

می‌زنـم، شـاعر ایـن شـعر را برای بـرادر شـهیدش گفته:
تا کی دل من چشم به در داشته باشد
ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد
آن باد که آغشته به بوی نفس توست

از کوچه ما کاش گذر داشته باشد
هر هفته سر خاک تو می‌آیم، اما

این خاک اگر قرص قمر داشته باشد
این کیست که خوابیده به‌جای تو در این خاک

از تو خبری چند مگر داشته باشد
ردیـف ایـن غزل »داشـته باشـد« اسـت. در ایـن ردیف یک حسـرت و یک نداشـتن وجود 
دارد و با محتوای شـعر که برای شـهید اسـت کاملاً ارتباط دارد و سـاختار را قوی می‌کند.

وزن‌های مختلف

دوسـتانی کـه به‌شـکل جـدی دنبـال ادبیات هسـتند، احتمـالاً چیزهایی 
درمـورد »وزن شـعر« به گوششـان خـورده. اینجا قصـد ندارم وزن شـعر را 
توضیـح بدهم و چندین جلسـه آمـوزش برای وزن شـعر لازم اسـت که به 
امیـد خـدا در آینـده برایتـان خواهـم گفت. اما وزن شـعر همان موسـیقی 
بیرونـی شـعر اسـت کـه مثـل نت‌هـا در موسـیقی کار می‌کنـد. همـان 
چیزی‌که شـما وقتی شـعر کلاسـیک را می‌خوانید احسـاس می‌کنید یک 
ریتم وجود دارد. شـاعران ادبیات کلاسـیک برای گفتن محتواهای شـاد از 

وزن‌هـای تندتـر و ریتم‌هـای تندتر و شـاد اسـتفاده می‌کردند:
مرده بدم، زنده شدم، 
گریه بدم، خنده شدم

دولت عشق آمد و
من دولت پاینده شدم

دیده سیر است مرا
جان دلیر است مرا

زَهره شیر است مرا
زُهره تابنده شدم

این شـعر عارفانه مولانا شـعری شاد اسـت و او یک ریتم 
تنـد و شـاد را بـرای آن انتخاب کـرده. وقتی این شـعر را 

می‌خوانیـم، یـک آهنگ تنـد را بایـد رعایت کنیم.
ای دیر به دست آمده، بس زود برفتی

آتش زدی اندر من و چون دود برفتی
چون آرزوی تنگ‌دلان دیر رسیدی

چون دوستی سنگدلان زود برفتی
زان پیش که در باغ وصال تو دل من

از داغ فراق تو برآسود برفتی
امـا این شـعر انوری شـعری غمگیـن و در فراق 
دوسـتی از دسـت رفته اسـت. وقتی این شعر 
درنظرمـان  کنـدی  آهنـگ  می‌خوانیـم،  را 
بـرای  دیدیـد،  همین‌طورکـه  می‌آیـد. 
محتواهـای شـاد ریتم‌هـای شـاد، و برای 
محتواهـای غمگیـن ریتم‌هـای غمگین 
بـه‌کار بـرده می‌شـده. این هـم یکی از 
مواردی اسـت که به سـاختار مربوط 

می‌شـود.

کار در خانه

دوسـتان عزیـز، برای یادگیری بهتـر ارتباط‌ها بین فـرم و محتوا 
ایـن شـعر مـن را کـه بـرای عزیزی فـوت کـرده، گفته شـده، از 

لحـاظ قالـب و ردیـف و ارتباطش با سـاختار بررسـی کنید:
چشم من، عکس تو، نوار سیاه

پشت در انتظار می‌گرید
سرزمینم که بی‌تو خالی شد

سر درون مزار می‌گرید

سر به‌روی کدام شانه گذاشت
غصه‌ات بعدِ من؟ نمی‌دانم
در نبود سرت بیا و ببین 

شانه‌ام زارزار می‌گرید
آسمان را درید گریه من

مثل آن لحظه سیاهی که
در عزای جوان ناکامش
مادری داغدار می‌گرید

مدرسه شعر »هشت«

در ادبیات فارسی هرکدام از این قالب‌ها برای گفتن یک نوع محتوا 
بیشتر به‌کار رفته. این ارتباط قالب با محتوا مربوط به ساختار می‌شود؛ مثلاً غزل 
بیشتر برای محتواهای عرفانی ـ عاشقانه استفاده می‌شده

احتمالًا چیزهایی درمورد »وزن 
شعر« به گوششان خورده. اینجا 
قصد ندارم وزن شعر را توضیح 
بدهم و چندین جلسه آموزش 
برای وزن شعر لازم است 
که به امید خدا در آینده برایتان 
خواهم گفت. اما وزن شعر 
همان موسیقی بیرونی شعر 
است که مثل نت‌ها در موسیقی 
کار می‌کند. همان چیزی‌که 
شما وقتی شعر کلاسیک را 
می‌خوانید احساس می‌کنید 
یک ریتم وجود دارد
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ردیف هم دقیقاً مانند وزن و 
قالب، برای محتواهای 
گوناگون به‌ شکل‌های 
گوناگون انتخاب می‌شده 

است، هرچند این کار در ادبیات 
مثال‌های زیادی ندارد، اما 
شاعران بزرگ ادبیات فارسی با 

این‌کار شعرشان را دارای 
ساختار بهتر می‌کرده‌اند. ارتباط 

بین کلماتی که به‌عنوان ردیف 
انتخاب می‌شوند، با محتوا، جزو 

ساختار شعر است



         کودکان هم پوسیدگی دندان دارند 

قبل‌ترهـا این‌طـوری نبود کـه بچه‌ها در سـن پایین 
هـم پوسـیدگی دنـدان بگیرند. ایـن اتفـاق به‌خاطر 
سـبک تغذیـه اشـتباه و خـوردن غذاهایی کـه دندان 
را خـراب می‌کنـد، افتـاده اسـت. ایـن روزهـا افـراد 6 
تا 12سـاله هـم دچار پوسـیدگی دندان می‌شـوند که 

البتـه به‌گفته دکتر شـهنی‌زاده با روش‌های پیشـگیری 
از پوسـیدگی دنـدان کـه در بعضـی شـهرها اجرا شـده، 

پوسـیدگی دندان کودکان و نوجوانان در شـهرهای کمتر 
از20 هزارنفـر رو بـه کاهش اسـت.

 دندان پوسیده زیاد داریم     

 آقای باقر شـهنی‌زاده، رئیس انجمن دندانپزشـکان 
عمومـی ایـران اسـت. او درباره وضعیـت دندان‌های 

»در  می‌گویـد:  ایرانـی  بزرگسـالان  و  کـودکان 
خیلی از کشـورهای دنیا، افراد بالای 50سـال، 
28دنـدان سـالم در دهان خود دارنـد، اما هر 
ایرانـی وقتـی بـه این سـن می‌رسـد، به‌طور 
متوسـط 21دنـدان سـالم دارد و این‌طوری 
می‌شـود،  45سـالش  وقتـی  ایرانـی  هـر 

12دندان پوسـیده دارد.

  طریقه صحیح مسواک زدن      

خیلـی از نوجوانـان هسـتند کـه بـا اینکـه 
حسـابی بـه دندان‌هایشـان می‌رسـند، امـا 
از اینکه بازهم پوسـیدگی دنـدان می‌گیرند، 
مشـکل  ایـن  وقت‌هـا  خیلـی  دارنـد.  گلـه 
به‌خاطـر غلـط مسـواک زدن اسـت. دکترهـا 
زدن  جـارو  مثـل  زدن  مسـواک  می‌گوینـد 
جـارو  را  فـرش  یـک  همان‌طورکـه  اسـت. 
بایـد مسـواک را هـم بـه همـان  می‌زنیـم، 
حالت از سـمت لثه بالا به پایین، و از سـمت 
لثه‌هـای پایینـی بـه بـالا بکشـیم. برخالف 
تصـور خیلی‌هـا نیـازی نیسـت مسـواک را 
در دهـان بچرخانیـم. بعـد از مسـواک کردن 
سـنتی  کاماًل  به‌شـیوه  دندان‌هـا  سـطح 
مسـواک را روی دندان‌ها می‌‌کشـیم تا سـطح 
و پشـت آن‌هـا هـم تمیـز شـود. امـا یادتـان 
باشـد مسـواک بدون نخ‌دندان تقریباً فایده‌ای 
نـدارد؛ چـون مسـواک نمی‌توانـد خرده‌هـای 
غـذای بیـن دندان‌هـا را بیرون بیـاورد و همین 
خرده‌غذاهـا هـم هسـتند که پوسـیدگی دندان 
را شـروع می‌کنند. همیشـه قبل از مسواک زدن 
نخ‌دنـدان را بـا گیـر انداختـن آن بیـن دندان‌هـا 
بیـن  نـخ  کـه  دندانـی  دوطـرف  بـه  و کشـیدن 

آن‌هاسـت، انجـام بدهیـد.
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برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

 با گوشه چشم فاطمي خود چه ها كني!             
 سنگ سياه قلب مرا، كهربا كني

  من از پل صراط جزا پرت مي‌شوم                   
 دستم اگر كه روز قيامت رها كني

  آقا چه مي‌شود كه مرا در صف حساب            
 از لابه‌لاي آن همه آدم سوا كني
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حسرت!  و  نـان  سـفره‌های  خـدای  ای 

و  پنهـان  خالـی  زنبیل‌هـای  پـروردگار  ای 

قبض‌هـای آب و بـرق از مهلت گذشـته! ای 

صبورتریـن کلمـه! می‌شـود به من هـم یاد 

بدهـی هم‌سـفره شـدن بـا کارگر شـهرداری 

را بـر صندلی نـه! بر جدول‌های نیمـه‌کاره! 

می‌شـود جیب من و شام یکی شـود باهم 

و دونگـی زندگی کنیم خـدای من! من فکر 

می‌کنم بهشـت همیـن شریک‌شـدن من و 

شماسـت .گدا و شـاه!

اللّهُـمّ حَبّبْ إلَِّ صُحْبَةَ الْفُقَـراَءِ، وَ أعَِنّي عَلَ 

صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصّبِْ

وَ مَـا زَوَيْـتَ عَنّـي مِـنْ مَتَـاعِ الدّنيَْـا الْفَانِيَةِ 

فَاذخَْـرهُْ لِ فِ خَزاَئِنِـكَ الْبَاقِيَـةِ

وَ اجْعَـلْ مَا خَولّْتَنِي مِـنْ حُطَامِهَا، وَ عَجّلتَْ 

لِ مِـنْ مَتَاعِهَـا بُلْغَـةً إلَِ جِـوَاركَِ وَ وُصْلَةً إلَِ 

قُرْبِـكَ وَ ذَرِيعَـةً إلَِ جَنّتِـكَ، إنِـّكَ ذُو الْفَضْلِ 

الْعَظِيـمِ، وَ أنَتَْ الْجَـوَادُ الْكَرِيمُ.

خدايـا هم‌نشـينى فقيران را برايم دلپسـند 

سـاز، و مـرا بـه نيروى صرب بـر هم‌نشـينى 

ايشـان مـدد ده، و آنچـه را از متـاع دنيـاى 

فـانى از مـن بازگرفتـى، پـس در خزانه‏هـاى 

باقـى خـود برايـم ذخيره كـن، و آنچـه را 

کـه از حطـام دنيا به مـن ارزانى داشـته‏اى و 

هـر متاعـى از آن را كـه اكنـون بـه من عطا 

كـرده‏اى، وسـيله رسـيدن بـه جـوار خـود و 

پيوستن بـه مقام قـرب خود و وسـيله ورود 

به بهشـت خـود قـرار ده؛ زيراكه تو صاحب 

فضـل عظيـم و بخشـنده كريمى.‏

فراز آخر

دعای30 صحیفه سجادیه

اولین مکالمه تلفنی
سـال  در  و  روزی  چنیـن  در 
1915میالدی، اولیـن مکالمه 
تلفنـی از شـهر نیویـورک بـه 
سانفرانسیسـکو در آمریـکا برقـرار شـد.

 پیام 9 بندی‌ امام خمینی)ره(
همزمـان بـا فـرار محمدرضـا پهلـوي از 
ايـران، امام خمينـي)ره( پيامـي در 9 بند 
بـراي ملـت ايـران فرسـتادند كه شـامل 
صحبت‌هـای مهمی بود. امـام خمینی)ره( 
در بخشـی از ایـن نامـه خطاب بـه مردم 
ایـران گفتند: »به كسـانيك‌ه در شـوراي 
سـلطنتي غيرقانونـي به‌عنـوان عضويـت 
كـه  ميك‏نـم  اخطـار  شـده‏اند  داخـل 
بي‏درنـگ از اين شـورا كناره‌‏گيري كنند 
و درصـورت تخلفّ، مسـؤول پيش‌آمدها 
هسـتند. بـه وكلاي غيرقانونـي مجلسـين 
اخطـار مي‏شـود كـه از رفتن بـه مجلس 
احتـراز)دوری( كننـد و درصورت تخلف، 
مـورد مؤاخـذه )سـؤال و جـواب( ملـت 

شـريف قـرار خواهنـد گرفت.« 
در هميـن پيام آمده اسـت: »كشـاورزان 
نسـبت بـه كشـت گنـدم ديـم )بـدون 
از  بانك‏هـا  نماينـد؛  اقـدام  آبیـاری( 
پرداخـت سـپرده‏هاي وابسـتگان رژيـم 
بيت‌المـال  امـوال  و غارتگـران  و دزدان 
بايـد  دانشـگاهيان  نماينـد؛  خـودداري 
و  شـاه  دولـت  عليـه  خـود  مبـارزه  بـه 
شـوراي غيرقانوني سـلطنت ادامـه دهند 
و اسـتاداني را كه با دسـتگاه ظلـم رابطه 

نپذيرنـد.«  دارنـد، 
برپايـي  پيـام،  ايـن  در  امـام  همچنيـن 
راهپيمايـي روز اربعيـن را به مردم توصيه 
كردنـد کـه جـزء ضربه‌های سـنگین بر 

پیکـر نیمه‌جـان حکومـت پهلـوی بود.

 تأسیس اوپک
 سـازمان كشـورهاي صادركننده نفت يا 
اوپـك كـه مخفّف حـروف اول سـازمان 
به انگليسـي اسـت، در چنیـن روزی و در 
سـال 1961میلادی از طرف پنج كشـور 
صادركننده نفت شـامل ايران، عربسـتان 
در  ونزوئال  و  كويـت  عـراق،  سـعودي، 
كاراكاس پايتخت ونزوئال به وجود آمد.
 تـا قبل از تشـكيل اوپـك، كمپاني‏هاي 
اكتشـاف،  كار  كـه  غربـي  بـزرگ 
در  نفـت  فـروش  و  توزيـع  اسـتخراج، 
بازارهـاي جهاني را در دسـت داشـتند، 
تعييـن  ميـل خـود  بـه  را  نفـت  بهـاي 
مي‏کردنـد. در ايـن اوضـاع، اوپـك كه 
دربرابـر ایـن كمپاني‏هـا تشـكيل شـده 
بـود، در آغـاز شـروع فعالیتـش، کاری 
دیگـر  اینکـه  تـا  نمي‏بـرد.  پيـش  از 
مثـل  نفـت  صادركننـده  كشـورهاي 
الجزايـر، ليبـي، نيجريـه، قطـر، امارات، 
بـه  هـم  گابـن  و  اكـوادور  اندونـزي، 
ایـن سـازمان پیوسـتند و اوپـک قدرت 

گرفـت.
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وضعیت دندان‌های ایرانی‌‌ها اصلاً خوب نیست

بی‌دنــدون 
نشیــد...؟!

دندانپزشـکان ایرانـی از وضعیـت دندان‌هـای مـا خیلـی گلـه دارنـد. از اینکه 
درصـد کمـی از ما مسـواک می‌زنیم و همین تعداد هم معمولاً درسـت مسـواک 
نمی‌زنیـم. از اینکـه اسـتفاده از نخ دنـدان را جدی نمی‌گیریـم و از اینکه در کل 
مراجعـه به دندانپزشـک را در برنامه‌‌‌های ماهانه و سـالانه خود قـرار نمی‌دهیم. 
البتـه در ایـن بیـن مـردم هـم از دندانپزشـک‌ها یک گلـه نه‌چنـدان کوچک 

دارنـد؛ و آن هزینه‌‌های زیاد دندانپزشـکی اسـت!

تجهیزاتی در شهرهای بزرگ 

آمده که می‌تواند قطر، تراکم و طول 

استخوان‌های دندان و میزان خرابی 

آن‌ها را بهتر نشان بدهد. البته آقای 

دکتر شهنی‌زاده هم می‌گوید که باید قیمت 

این دستگاه‌ها پایین‌تر بیاید تا همه مردم 

بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

تا سه‌بار اين حرکت را تکرار کنيد.جلویی و پايين را مسواک بزنيد. دو جلو و عقب پشت دندان‌هاي حرکت آرام و با دامنه کوتاه به‌صورت را به‌صورت عمودي نگه داريد و با موقع مسواک زدن، مسواک‌تان 

همیشه و حتماً نخ قبل از مسواک زدن 
دندان بکشید.
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